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، بر اساس نظریۀ اسماعیل خلج اثر ،«هالیبابِ»تحلیل نمایش نامۀ 

 گئورگ لوکاچ «بازتابِ»

 

 چکیده: 

 1اسماعیل رباطی

 

« تئوریِ رمان»های کتاب ، خالق«کارل مارکس»از شاگردان خلفِ پرداز مشهور مارکسیست و لوکاچ، نظریهگئورگ

یک اثر هنری واقعگرا، »اعتقاد وی،  داند و بهرئالیسم را بهترین نوع ادبی میاست. او  «تاریخ و آگاهی طبقاتی»و 

فکرانه را در حقیقت هنرمند نقشی روشن«. های تناقضات پنهان در یک نظام اجتماعی را آشکار سازدباید انگاره

داراست.  ،داری و رسیدن به جامعه بی طبقهبه آگاهی رساندن طبقۀ فرودست در شورش علیه نظام سرمایه در جهت

هنرمند نویسنده  اطِبه مطالعۀ نقش، جایگاه و ارتب تحلیلی و با تکیه بر آراء لوکاچ –حاضر با روشی توصیفی  مقالۀ

این و چگونگی بازتاب جامعه را در  ،تهپرداخخلج ل ، اثر اسماعی«هابابلی»نامۀ نمایشبه مثابه یک روشنفکر، در 

تا طبقات  ،گذارندمی دهنرمن ن مکاتب انتقادی، همچون لوکاچ، رسالتی را بردوشپردازانظریه .رصد نموده استاثر 

ب هنر متعهد،این در با در ذیل آراء لوکاچ،نیز  رواز اینعی و راستین برساند. فرودست جامعه را به آگاهی واق

گلی های هآلیستدر جرگه ایده ،را ای قطعی رسید که خلجتا به نتیجه نامه موردتحلیل و بررسی قرار گرفتیشنما

نامۀ خلق نمایش .رئالیست، علیه وضع موجودتقادی بیون انیا در صف مکتب انقلا ،شمریمهنر بربرای متأثر از هنر

د زیادی این تا حدو ،«ن مرد بابلثروتمندتری»داستان سال سکوت تئاتری وآن هم بر اساس  20پس از « هابابلی»

های هنری های طولانی فعالیتتوان مانیفست افکار خلج در طی سالرا می« هابابلی»پرسش را پاسخ خواهد داد. 

 وی دانست.

  فکر، بازتاب واقعیت، آگاهی.کلمات کلیدی : لوکاچ، خلج، روشن
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 مقدمه

که از نظریه  ،گئورگ لوکاچ مجار« بازتاب » بر اساس نظریه  ،اسماعیل خلجاثر « هابابلی»نامۀ نمایش بررسی

، اجتماعی و اقتصادی زمان ستلزم کنکاش و تحلیل اوضاع سیاسیم ،شودنام مارکسیسم محسوب می پردازان به

، هنرمند را متاثّر از خود نموده  انقلابدهۀ ابتدای گذر چندزده و در حالیاستس . چرا که در جامعۀخلق اثر است

نقطه  اسلامی،پادشاهی به جمهوری کشور ازکند. تغییر نظام سیاسینامه نمایانکه واکنش خود را به صورت نمایش

علیرغم .کهتواند باشدین هنرمندِ به نام عرصه نمایش میعطف و نیز شاخص مناسب و محکی جدیّ بر آثار ا

ر در دوران پس از انقلاب هم چنان از نعمت خلق  اث، او همخلجهایاییاری از هم دورهای بسممنوعیت کار بر

، فقر، فحشاء رصدکرد، بدبختیتوانای قبل از انقلاب خلج به وضوح میهنامهمند گشته است. آنچه در نمایشبهره

سیر سنّت و خرافاتند و نیز از وضع موجودشان . مردمی که ا ،و در یک کلام استیصال طبقات فرودست مردم است

پول و کسب  ،موقتاً ، از این زندان رهایی می بخشدهیچ کور سوی امیدی پیش رو ندارند. تنها چیزی که آنها را 

آن هم ولخرجی و عیاّشی است .اما سکوت او در نگاشتن اثری جدید در دنیای تئاتر که که ماحصل  ،ثروت است

بین نقد مایش نامه های او را به زیر ذرهّسال پس از انقلاب ، ن 20نزدیک به ، به مدّت او خود برآمده از آن بود

چنان تاثیرات عصر خلق . آیا همکندی در آثارش است را واکاوی میکشاند و دنیای درون هنرمند را که متجلّمی

مترصدّ « بابلی ها  »نامه چون نمایشیا اینکه هم؟ گویندن سخن میچون گذشته لخت و عریا، در آثارش همنمایش

 . د ؟ داستان ثروتمندترین مرد بابلشوقبل از میلاد میسال  2000الهام گرفتن از عصر طلایی بابلی ها در 

گیری این مطلب است که هنرمند ) به ، پیبررسی خواهد شد (1380« )ها بابلی» نامه که در بستر نمایشچه آن

می رساند و دردهای « آگاهی»، چگونه مخاطبش را به  مردمانش را دار( که دغدغه و درد فکر مثابه یک روشن

 . و به تصویر می کشد« بازتاب » یش عصر خویش را در قالب نما

گئورگ لوکاچ اثر هنری را بازتاب دهنده وضع موجود خلق اثر می داند و این بازتاب را در جهت به آگاهی رساندن 

و از طریق کسب ، داری و رهایی از آنخلج بر برده تأکیدداند. ر میخویش و حقوق حقهّ او ، موثّ مخاطب از
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ده است سعی برآن ش نی لوکاچ دارد که در این مقالهارتباط نزدیکی با مبا، «بابل»اندوزی به شیوه مردمان ثروت

 . که مورد مداغهّ قرار گیرد

 

 پیشینه پژوهش

خلج از این منظر که بنده مورد بررسی قرار داده ام انگشت شمار و ای با محوریت آثار اسماعیلمتأسّفانه پایان نامه

نمود ، پایان نامه امیر قلیل است که نزدیکترین آن ها به لحاظ موضوع که کمک شایانی به من در امر پژوهش 

بر  یدیهای چهل و پنجاه خورشهای سیاسی ، اجتماعی دههتأثیر رویدادها و دگرگونی» نوان پرتو با عرضا نوری

در دانشگاه « خلج نعلبندیان و اسماعیلاسهای عبنامهبا تمرکز بر نمایش« کارگاه نمایش»فرم روایی و محتوای آثار 

 سوره بوده است .  پایان نامه های دیگری نیز با محوریت آرای لوکاچ در دسترس بود :

 به رویکرد با ایرانی مدرن ویسین نمایشنامه در خلاق روایت و ریتم مفاهیم بازنمایی». سیدذکریا هاشمی،

 /نمایش رشتۀ در ارشد کارشناسی درجۀ دریافت برای نامهپایان ؛«خلج اسماعیل نوشتۀ «خانومگلدونه» نامۀنمایش

 به بیشتر ؛ وی1382-83 معماری، و هنر دانشکدة مرکزی، تهران واحد اسلامی، آزاد دانشگاه نمایشی، ادبیات

 .داندمی او ونویسیگفت جنس از برآمده آنرا و پردازدمی خلج اسماعیل هاینمایشنامه در ویژه روایی ریتم

 شناختیجامعه سیربر » انعنو باهنر  هنشگادا ینشجودا شهری مناپاکد فاطمه شدار شناسیرکامهنانپایا -

 که «من انپسر همه و هشندوفر گمر»  ثرا دو بر تأکید با « چ لوکا رججو آرای منظر از میلر رتوآر مه هاینمایشنا

 هشد شتلا ثرا دو ینا در میلر هدستفااردمو هایلگوا و چلوکا آرای تطبیقی سیربر باکه  ستا هشد شتلا آن در

 ردمو ،معاصر نویسینامهنمایش و رنمد درام شناختیجامعه تمکاناا و ثرا جتماعیا بستر خلق در میلرآوردهای ره

 درام ردبرخو چگونگی هم چون ییابتدا ح شدهمطر تلااسو از ریبسیا ،نتیجه در و دگیرارقر یابیارز و مطالعه

  .ستا هشد داده پاسخ جتماعیا بستر با میلر نچو یمعاصر نویس
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 بتازبا نظریه» انعنو با نسانیا معلو و تبیااد ةنشکددا ، نگیلا هنشگادا ینشجودا نامه محدثّه هادوی نپایا- 

 نبیا و جتماعیاتتحولا ،ها ننساا ندگیز قعیتوا بتازبا سیربرکه به  «هدایتهای صادق  نستادا در قعیتوا

جتماعی ا ،یخیرتا مسائل سیربر با و دازدبپر ستاهدایت رثاآ هایمایهکه از درون ستاییرو و شهریمعاجو دهایتضا

هم  بر همواره بیاد ثرا که جامعه و دشو داده ننشا جهان نگری او، نیز و هنویسند عصر فرهنگی جامعه و سیاسی، 

 نهاده است .  تأثیر

اماّ آنچه که از آرای لوکاچ نمی تواند جدا و منفک بررسی شود ، مسأله سیاست و اقتصاد است که شالوده نظرات 

ه رصد و تورقّ ب ،بودیم از انقلاب را در بر می گیرد ناگزیر پس یبه دامنه مطالعاتوی را تشکیل می دهد . با توجّه 

ه دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی و تأثیرات سیاست های اعمال شدعاصرمان از ابتدای انقلاب تا تاریخ م

 . نیز بپردازیم صورت ضمنی،تا دولت اصلاحات را به ،دورانشان بر فضای جامعه

 های پژوهشپرسش

 نظر برساند :در راستای اهدافی که پژوهش پیش رو دارد سوال های ذیل می تواند ما را به اهداف مورد 

  ؟سیدر عصر آن جامعه ضعو ازکاملی شناخت و معرفتبه تا ستا هشد رمتبلو مانشزِمعاصرفرهنگ وی در اثرِیا آ -1

 ؟ ستا دهکر اپید راه او رثاآ ایمحتوو مفر چگونه به خلج رثاآ در جتماعیا سویه های - 2

 ؟ ستا ملاحظه قابل جتماعیا اتتغییر بینی پیش هنویسند ینا رثاآ در لایه های پنهان یاآ -3

 فرضیه پژوهش

بوده، و به  کننده وضع موجود زمان خلق اثرکس، به خوبی منع«هابابلی» هنامرسد که نمایشنظر میگونه بهاین

ایِ سرزمینی اتوپیایی، دلیل وجود جوّ متشنج سیاسی وقت، او از تمهید تمثیل در قالبی اقتباسی، از داستان افسانه

 بهره گرفته است. « بابل»نام به
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 گئورگ لوکاچ« بازتاب»نظریه

ای که از آن به است که لوکاچ آن را در دوران جوانی و در دوره (1916) «نظریۀ رمان»نظریۀ بازتاب، ثمرة کتاب 

پارکینسون  ،بندی دوران شکلگیری افکار ویکنند، نگاشته است. بر پایۀ تقسیمدوران هگلیِ زندگی او تعبیر می

 یگیرد؛ مرحلهپایان می 1919شامارکسیستی که در ی پیمرحله» کند:بندی میگونه تقسیماین دوران را این

پایان گرفت و مرحله ی « تاریخ و آگاهی طبقاتی»با انتشار اثر بحث برانگیز  1923مسیحایی یا آرمانی که در 

دهد شناسد و احتمال هم نمیگانه را به رسمیت میبود که خود لوکاچ این مراحل سه 1928گذار که پایان آن 

 (. 10و  9فصل  : 1375)پارکینسون،  «که مراحل دیگری در بقیه حیات روشنفکری او پدید آمده باشد.

تاریخ را نشان دهد و رئالیست را بودن ِتواند توتالیترتاریخی می، رمان فقطاو در این کتاب بر این باور است که 

کند. او نویسنده ای برای فاشیسم یاد میعنوان مقدمهداند، و از مدرنیسم و اکسپرسیونیزم بهبهترین شکل ادبی می

ببرد. مان در تاریخ دستنفع رُگذارد بهداند که هنگام نوشتن بر اساس ضرورتی که فرم پیشِ روی او میمی را محقّ

اثری وارد عرصۀ جدیدی شد که « تاریخ و آگاهیِ طبقاتی»لوکاچ با نوشتن کتاب ، «نظریۀ رمان»در پی خلق 

رو، موجی از . از اینقوت و قوام بخشید نیز، ار «مانرُ نظریۀ»و  .نهاد جنبش مارکسیستی،رگذار بر یماندگار و تأث

در این کتاب، در کنار تعهد ایجادشده برای « آگاهی»تحرکات سیاسی در سطح جهان و منطقه درگرفت. مسأله 

سازد که در راستای رساندن اقشار فکری مینویسنده، روشن، از هنرمندِ«رماننظریۀ»نویسنده و هنرمند در 

داری و جامعه بورژوازی، از هیچ تین و واقعی در جهت رهایی از قید بردگی نظام سرمایهفرودست به آگاهی راس

 کند.تلاشی مضایقه نمی

، آینده ای یوتوپیایی را مجسم می کند که به موجب آن در دوران پیش رو، «نظریه رمان»لوکاچ در فصل پایانی 

داران چنین عصری را داستایوسکی و تولستوی می لیت بی واسطه احیا شود. او طلایهفرمی پدید خواهد آمد که ک

مان داستایوسکی رُ»ای جدید هستند و معتقد است: اند و در شرف خلق حماسهتهمان فاصله گرفداند که از فرم رُ

 «نمی نویسد... او به جهان نو تعلق دارد.
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 رئالیسم مفهوم»درکتاب  او. داندمی تأثیرگذار ادبی و هنری آثار بر را جامعه یک در زندگی وجودیِ شرایط لوکاچ

 این در او. کندمی است، ستایش واقعیت حقیقی بازتاب هدفش که ادبیاتی عنوانبه ،را رئالیسم ادبی سبک «معاصر

 کلاسیک ادبی و هنری آثار در که قهرمانان گویدمی و نشیندمی مدرنیسم و رئالیسم میان مقایسه جایگاه در کتاب

 پدیدآورندگان یا و مدرن ادبی آثار نویسندگان سوی دیگر در. نیستند جدا شانتاریخی محیط و اجتماعی موقعیت از

 رئالیسم مکتب هواداران از جدا ایاندیشه انسانبه طبیعتِ شانمتفاوت نگاه دلیل به مدرنیسم مکتب هنری آثار

 .خواندمی اجتماع پیوند با برقراری از ناتوان را مدرنیستها لوکاچ. دارند

هایی است که در ایران در قالب متنی کامل دربارة نقدادبی ، از اولین کتاب«اروپایی پژوهشی در رئالیسمِ»کتاب 

هایش را گفتار آن لوکاچ رئالیسم را تعریف و ویژگیمارکسیستی، به فارسی برگردانده شده است. که در پیش

یگر نیست، بلکه شالوده و سنگ بنای ادبیات است؛ در میانۀ سبکهای درئالیسم سبکش »شمرد: از دیدگاه وی میبر

دهد. رئالیسم چرا که رئالیسم با پرداختن به انسان در عرصۀ تاریخ و اجتماع همواره زندگی را موضوع خود قرار می

های اطرافش نظر دارد. در رئالیسم، خلجانها و آشفتگیهای عاطفی محوریتّ کلاً به رابطۀ انسان با اجتماع و پدیده

موی روانشناسان بهنگریهای موژرف»شود. لوکاچ معتقد است، وکاوهای روانشناسانه مذمت ونفی می کند داشته ون

ان بازنمایی تمامیتّ ، هرگونه امک«به همان اندازه»ها ای از اندیشهدر روح آدمی و تبدیل آدمیان به طیف آشفته

 (.10 :1373لوکاچ، «)دارد.می یان بررا در ادبیات از م شخصیت انسان

نامی را همچون بالزاک، استاندال، تولستوی و گورکی به او در راستای نقد ادبی برای اولین بار آثار نویسندگان به

ش مورد بررسی اها به عنوان آثاری که انسان را در گذار تاریخی و محیط اجتماعیآن کشاند و اززیر تیغ نقد می

اند، مورد ستایش قرار گوهای ماندگاری را از بازتاب شرایط ایجادشده به جامعه انسانی عرضه کردهاند و القرار داده

 دهد.  می

جوهر رئالیسم بالزاک این است که همواره موجودات اجتماعی را به مثابۀ مبانی آگاهی »لوکاچ معتقد است، 

اجتماعی که ادهای میان موجودیت و آگاهیون تضدارد و این واقعیت دقیقاً در رهگذار و دراجتماعی عرضه می
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گوید: می دهقاناناین است که بالزاک حق دارد، هنگامی که در  شود.ضرورتاً در هر طبقۀ موجود است، آشکار می

که این مفهوم با اصل مشهور مارکسیسم مطابقت دارد که زیربنای مادی « کنی.ا بگویم چه فکر میبگو چه داری ت»

 کنندة نوع آگاهی و ذهنیت آدمی است. تعیین و روابط اقتصادی،

کند. وی معتقد است که تولستوی در یاد می« آیینۀ انقلاب روسیه»در ادامه لوکاچ به تولستوی که از او به عنوان 

او آینه  رفت، پرچم رئالیسم را بر فراز قلل ادبیات روسیه برافراشت.ای که در اروپا رئالیسم رو به انحطاط میهزمان

پردازد دهقانان و زوال و سقوط اشراف و بزرگ مالکان روسیه پیش از انقلاب است. و نیز به گورکی میِار زندگید

که تنها نویسنده ای است که عمیقاً به نهضت انقلابی پرولتاریا توجه داشته و در حقیقت او خالق قهرمانان انقلاب 

از یک سو فرهنگ ملیّ »، جهانی و اثری دوسویه دارند؛چون آناناکتبر است. او معتقد است که نویسندگانی هم

گیرند واز سوی دیگر شناسانند و موردپذیرش آن سرزمین قرار میبرند و میخود را به سرزمینهای بیگانه می

 .(295 :1373لوکاچ، «)کنند.فرهنگ ملّی خود را مبدلّ به جزئی لاینفک از فرهنگ کشور مقصد می

ای سالم و ناسالم تقسیم اش با جامعه و اجتماع عصرش را، به جامعهو هنرمند و رابطهیز  در باب هنر لوکاچ ن

 دو به را هنر لوکاچ» فکر و پیشرو بسیار مؤثر می داند:ای روشنکند و شرایط بستر اجتماعی را در خلق طبقهمی

 است، سالم جامعه در چهآنکه  است این هم لوکاچ دلیل. کندمی بندیدسته «بیمار هنر»  و «سالم هنر» بخش

 از بخشی تبدیل رسدمی به نظر سالم جامعه در که چهآن زیرا. شودمی بزرگ هنرهای گیریشکل سازسبب

 غیرعادی پیوند نتیجۀ شود،می بیمار پنداشته هنر عنوانبه که چهآن ترتیب همین به. سازدمی را انسان خودآگاهی

 دید از. کندمی تعریف« زوال حال در جامعۀ طبقاتی نتیجۀ» عنوانبه را بیمار هنر لوکاچ. است جامعه با هنرمند

 زندگی آن در که ایجامعه از پنداردمی و کندمی را نفی آن جامعه، از نادرست آگاهی یک داشتن با هنرمند لوکاچ

 جدایی به که آوردمی پدید هنرمند در را اخلاقی جامعه فسادی از دوری و جدایی این. است افتاده جدا کند،می

 81 : 1382 راودراد،)« .داد خواهند رخ آینده در که شودسیاسی می و اجتماعی بزرگ رویدادهای آن از هنرمند

   (.82و
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ای که در آراء لوکاچ در مسیر رسیدن به آگاهی راستین و واقعی، در قالب یک گروه پیشرو)حزب( دیده گرایینخبه

طبقاتی، نیازی مبرم به گروهی ه است که طبقات فرودست برای رسیدن به آگاهیشود، خود مبین این دیدگامی

وتأثیرات آن بر  .گیردخبره و پیشرو دارد. از این منظر است که آثار هنرمندان عصر وی مورد کنکاش قرار می

. نقد ادبی آیدزیر تیغ نقد و بررسی می مشخصاً توسط شخص لوکاچ، به ،های سیاسیتحولات اجتماعی و دگرگونی

دار انقلاب روسیه و نیز تأثیر عنوان آیینهانقلاب فرانسه، نقش تولستوی بهبر  بالزاک در فرانسه و تأثیرات آن آثار

انکار ماکسیم گورکی بر قبل و پس از آن انقلاب، همه و همه نشان از تعهد و رسالتی سنگین بر دوش قابلغیر

 یسنده دارد. هنرمند نو

 «لی هابابِ»

چه را که . و آنسال است 30، قریب به « پاتوق » و مجموعۀ « بابلی ها » نمایش نامه فاصله زمانی خلق اثر بین 

سی انقلاب اسلامی اجتماعی و سیا، بلکه تحول عظیمزمانی و طی دوران طولانی نیست گرفت فاصلۀتوان نادیدهنمی

کند: ، به دو نحلۀ جداگانه تقسیم میزمانیِ هنریِ نویسنده را ، که این بازةهنشاهی استشاشدن نظامایران و برچیده

های درعرصهز بر روی نویسنده نشانه رفته است. بسیاری از هنرمندانرا نیانتقاد آنهای فاحشی که تیغتفاوت

ایدئولوژی با نظام جدید و یا بر لاخص سینما و مشخصاً تئاتر بعد از انقلاب یا بر اساس اختلاف گوناگون هنری با

 اساس فشار حاکمیت اسلامی بایکوت شدند .  

رفت رشد و نمو یافته بود ، انتظار میجا شد و در آنمحسوب می« کارگاه نمایش»اسماعیل خلج هم که محصول 

قطاران و به جرگه هم بکشد ، دست از کارکه با شهرتی که از قبیل آن فضای حاکم به دست آورده بود

ای از هنر قرار داشت،   ه لحاظ فرم و محتوا در درجه اعلیکه ب ،چون عباس نعلبندیانهم ،کارگاه نمایشالکارِممنوع

های هنری اعم از تئاتر ، سینما و رادیو و تلویزیون نان و تا به امروز در تمام زمینهچ. او همبپیوندد، اما اینگونه نشد

ها به دلیل کهولت سنی از فعالیتش در انظار هنرمندان داشته است. هرچند این روزگیر حضوری چشم ،اسلامی

 درجه از فضای  180. او در پاسخ به منتقدانش به این چرخش ، اما فعالیت او قابل رصد استکاسته شده است
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 ننساا در مه و عجتماا در هم را تحولاتی و تغییر لحا هر به نماز گذشت»هنری پهلوی به اسلامی می گوید: 

 نچو و .ستا وتمتفا اشقبلی تتجربیا با که میکند اپید را تجربیاتی ننساا رودمی بالا که سن. کند می دیجاا

. کند قفر اشقبلی یهانوشته با هنویسند یک ینوشتهها که ستا طبیعی ،دگیرمی سرچشمه آدم درون از نوشتن

 نتاکنو را ریکا بنویسد ]...[ هیچ عجتماا و هستی عالم از را دشخو یها شتدابر خرینآ دارد حق ای هنویسند هر

 «.دارد  را دمخو یمضاا و نوشتم دمخو اهلخود به نوشتم که یچیز هر. بنویس که نداادهند رستود من به

نی را در فضای خفقان آور نظر نویسنده در جای خود به عنوان هنرمندی روشنفکر که مفاهیمی به گونه ای عرفا 

که کرد و از آن جاییرا به نمایش نامه هایش تزریق می ، فرهنگی و اقتصادی قبل از انقلاب ایرانسیاجتماعی، سیا

گرایانه تقدیر آلود، پوچ گرایانه،هایش را در فضایی وهمامهنیافت و نمایشامیدی نیز برای رهایی از آن نمی کورسوی

که رفتمی کرد، محترم است. هر چند انتظار میکه امکان رهایی از آن میسر نیست، رها  در جبری ،و زندانی

بازتاب  .آن فضای خفقان آور ارائه دهد ای برای رهایی از، در نهایت نسخهاشهنرمند به عنوان لیدر فکری جامعه

، نه رساندن مانددر جبر زمانه تنها به تورق تاریخ میرساندن مردمان اسیر « آگاهی» جامعه در اثر هنری بدون به 

 . از فلاکت و بردگی به رهایی انسان

ساله به نظر می رسد و گویا 30در این سوی انقلاب ، انتخابی مناسب برای تحلیل این فرآیند « بابلی ها»انتخاب 

مانیفست فکری اسماعیل خلج در آن به خوبی نمایان است، شاید هم انعکاس و بازتاب جامعه امروزی ایران در آن 

ای شفابخش برای رسیدن به آزادی و رهایی از قیود هر گونه فراز و نشیب به نسخه محقق شده که بعد از آن همه

، خواهیم دید که هنوز نگاه ایدئالیستی و فرازمینی چند با آنچه که در پیش رو خواهد آمدهر .بندگی و بردگی است

 . باس متصورّ می شویممعمّمی بدون لخلج در نگاه تقدیرگرایانه اش هویداست و در پاره ای از اوقات او را 
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 ها نامۀ بابِلینمایش

حتی اگر  .شودخانه به تصویر کشیده میزیت قهوهبا مرک چون گذشته، چناناین نمایش نیز با کمال تعجب هم

ی اخانهنامه نویسی قهوهتوان گفت که نمایشسال قبل از میلاد مسیح باشد. به جرأت می 2000داستان مربوط به 

البته  .کنندهایی است که در آن فضا تردد می. تنها تغییر در آن در شخصیتت جز اسماعیل خلجامضای کسی نیس

داری خانه. و نیز قهوه، سرگشته و مستأصل از زمانه هستندکار، بیبسیاری از کاراکترها، یادآور همان روستاییان پاپتی

 است و یا همان آقارضایِ« پاتوغ» آقایِ، احمدهمان« ماتون»گر در بطن داستان وجود دارد. گوییکه در مقام موعظه

ن مشکل اصلی چنا، همشودعه قبل از انقلاب فراوان دیده میمنهای فضای جنسی و سکسی که در مجمو. «پاانداز»

 . ت و به دست آوردن پول و ثروت است، کسب معیشاین مردمان

توان گفت آن را تنها ایرانیزه کرده ، وفادار بوده و میکاملاً«ثروتمندترین مرد بابل»در اقتباس از داستان نویسنده 

بازی دری روایت از فلاش بک به صورت بازیاست و با طبع شعری که از او سراغ می رود و تمهیدی که در صحنه برا

یسنده را راضی . گویا مضامینی که در داستان نهفته است نواستفاده می کند، زحمت زیادی را متحمل نشده است

 . ه داشتهنگا

چنان گذشته و همبه آن چه که در جامعه خلق اثر مینامه با توجه بنده از رصد و مطالعه این نمایش مصادیقی که

ما را رهنمون  ،تواند از مواردی باشد که هنرمند به صورتی عیان اما در قالب ناکجاآبادی در قلب تاریخگذرد میمی

 می کند : 

دیل به دروغ گوهایی دست و پنجه نرم کردن با اوضاع اقتصادی نابسامان تبسرگذشت هنرمندان بزرگ که در 

ارابه ساز که نماینده قشر هنرمند جامعه « بن سیر»نوازنده و « کوبی » هایی که بین کوچک می شوند. دیالوگ

 ؛ود استخویش هستند و سعی در حفظ شأن و جایگاه اجتماعی خود دارند گویای وضع موج

 



11 
 

 کوبی ! آیا این شهر ثروتمند نیست ؟         بن سیر :

 ثروتمندترین .           کوبی :

 آیا من و تو شهروند احمق این شهر نیستیم ؟         بن سیر :

 احمق ترین .            کوبی :

 چرا باید ثروت را فقط در خواب ببینیم ؟          بن سیر :

 حماقت .           کوبی :

 تی دو سکه ناچیز ندارم که به تو قرض بدهم . ح         بن سیر :

 من از خیر آن گذشتم .             کوبی :

 تو هم فردا دو سکه نداری که به من برگردانی و دروغ می گویی .          بن سیر :

 دروغ ؟ از مضرات تنگدستی است . هنرمند بزرگ به دروغگویی کوچک تبدیل می شود.             کوبی :

و کم کم دروغهای بزرگ و هنرمندی کوچک ، تا یک برده کامل . آیا من و تو دو انسان          سیر :بن 

 (  13آزاد منش و بزرگوار هستیم ؟    )بابلی ها ، ص 

رها در است که بارها و با« آزادی»به « بردگی»نقشه راه نویسنده با توجه به وضع موجود طی مسیر طاقت فرسای 

شود بازد و هنر سفارشی جایگزین آن میچون هنر برای هنر رنگ می . عناوینی همر می ورزدطی طریق آن اصرا

 چون کالایی به فروش می رساند : و هنرمند اثر خود را هم
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ارت . اگر اگر بی ادبی راهزنان را داشتم چند ناسزای آبدار نثدر واقع توبرده دیگران هستی         بن سیر :

 برده !  گفتم : احمقِمیکردم و به تو می

 خوب شد که نگفتی .  کوبی :          

 تو سرا پا برده بی شعوری هستی . یک انگل !        بن سیر :

 روی راهزنان سفید !          کوبی :

 من هم دست کمی از تو ندارم .        بن سیر :

 کنی .د من اشتباه میناسی . اما در مورواقعاً که خود را خوب می ش کوبی :           

 کسی که نگاهش به دست دیگران است ، برده نیست ؟        بن سیر :

نامی. نامی . مرا برده میای . خودت را برده میا چه شده بن سیر ؟ قابل ترحم شدهتو ر           کوبی :

ایم بن سیر! و افتی بودهما هنرمندان با شر خواهم تا فردا ]...[که من فقط دو سکه از تو قرض میدر حالی

 ؟ری را جایگزین کار هنرمندانه کنیخواهی از فردا کار بازاایم . آیا میهرگز به کار خود خیانت نکرده

ارابه پرنقش و نگار را سازم و گور پدر هنر. اگر راهش این باشد، از فردا گاری زباله می بن سیر :      

 (  14 و 12 و 11 :1380 ،فراموش کنم. )بابلی هاخواهم بردگی را یرا میکنم. زفراموش می

 

« کپی رایت»شود قانون ثر نقاط جهان به رسمیت شناخته مییکی از مصادیق صیانت از آثار هنری که در اک

(copy right)  قانونی که تا به امروزه جمهوری استنامه گنجانده شدهه به طور قابل توجهی در دل نمایشاست ک .

 . آیدحساب میز تضییع حقوق هنرمند در جامعه بهدر برابرش مقاومت نموده است و از مصادیق باراسلامی ایران 
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 . سراسر جهان خواهد رفت و ماندگارخواهد شد ، بهکنیاگر اشعارت را حک کلاباب :      

 این کار را خواهم کرد .         کوبی  :

! چرا قیمت . دیوانن عمل کن! خریدار هم که دارددی هم هست. به آاین یک پند اقتصا        کلاباب :

 ، نمی پردازی؟ شعری را که حفظ کردی

 شما پرداختی.         دیوان :

 .ز این شعر خوشحال شدی و خواهی شدبه هر حال تو ا       کلاباب :

 ( 47 همان،)  این هم سهم من .        دیوان :

 

گیرد فاتحه هنرش در سودای کسب ثروت و مال اندوزی از هر یم« آرکاد»خه شفا بخشی که او از و بعد از نس

 شود. خوانده می ،طریقی

 

 !)به صدای بلند( بن سیر! بن سیر           کوبی :

 ]بن سیر دیده می شود . از صورتش هیچ احساسی را نمی توان فهمید . [                    

ام امسال آشنا . کم پیدایی . شنیده )بسیار خوشحال( سلام بن سیر! پارسال دوست ،             کوبی :

 ؟ کنی. همسرت میران خوب استسخت کار می

 خوب است .            بن سیر :
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. گرینماند که به دورها میگذرد. مثل این میای ! از من میچه نگاهی پیدا کرده               کوبی :

کنید و نید و تمیز میککنید و خرد میزیجات میدان را می خرید و پاک مییده ام که تو و میران سبشن

 فروشید . کنید و میبسته بندی می

 این موضوع مال گذشته است.             بن سیر :

 ؟اکنون چه می کنی               کوبی :

 . کنمنکداری می. بُرومبه میدان می            بن سیر :

 سازی؟ دیگر ارابه نمی               کوبی :

 .  دهم که سود خوبی داشته باشفقط کارهایی را انجام می            بن سیر :

 ؟ چه کارهایی سود خوبی دارد                کوبی :

 هر چه که به شکم مربوط می شود.              بن سیر :

 ؟دم . آیا ایشتار تورا دوست داردشخوشحال  کوبی :                 

ایشتار ؟ بگذار نصیحتی بکنم ، وقت خود را تلف نکن ! خدا نگهدار !                                                 بن سیر :

        ( 42 همان،) 

جامعه ای که از دل دوران حاکمیت فئودالیته و از قید بندگی ارباب رهایی یافته است و به برکت انقلابش هوای 

آزادی را استشمام می کند امیدوار است که هر چه سریع تر زندگیش سر و سامان بگیرد و تثبیت شود . اما غافل 

سازندگی و آبادانی کشور با درهایی باز به سمت از آنکه موج عظیم سرمایه داری در پوستین دولتهایی به نام 

تجارت جهانی ، از او دوباره برده ای می سازد که در ظاهر نشانی از بردگی ندارد ولی در اصل به بهانه آبادانی و 
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استعمار ، استثمار می شود و همچون ابزاری در دل دستگاه غول پیکر سرمایه داری به کار گرفته می شود و شأن 

انسانی او لگد مال بهره و سود مالکانه می گردد. القامیش در توصیه اقتصادی مهمی که به آرکاد می کند  و منزلت

او را سرزنش می کند که چرا پس از زمانی طولانی کار کردن ، پس اندازی را برای خود دست و پا نکرده است و 

هر چه که از محل کارش درآمد کسب  در حقیقت در دل جامعه مصرفی حاصله از سرمایه داری غرق شده است و

کرده ، در حقیقت ، پر کردن جیب دیگران بوده است و غافل از آن بوده که پس انداز کند و برای خویش هم حقی 

 قائل شود . 

 

 از درآمد ماه گذشته خود چه داری ؟ القامیش :             

 هیچ .                           آرکاد :

 از درآمد سال گذشته خود چطور ؟               القامیش :

 هیچ .                                                     آرکاد :

پس چطور می گویی که همه درآمد من از آن من است ؟ تو به هر کس سهمی از               القامیش :

 درآمد خود را می دهی الا به خودت . 

 ست است .                                    در                  آرکاد :

غلط است . تو فقط برده دیگرانی و برای دیگران کار می کنی تا به تو رخت ولباس                القامیش :

 و خوراک بدهند . برده ای به ظاهر آزاد . 

وشم  و خوش بگذرانم درست من   از صبح تا شام زحمت می کشم تا بخورم  و  بپ                    آرکاد :

 است؟                                  
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 غلط است برده فراموشکار !  القامیش :               

 چه چیزی را فراموش کرده ام ؟                                                                               آرکاد :

ثروتمند شدن را . خوش گذران امروز ، گدای فرداست ]...[ اگر یک دهم درآمد               القامیش :

 خود را از ده سال پیش تاکنون نگاه می داشتی ، دارایی تو اکنون چه مبلغ می شد ؟

 به اندازه درآمد یکسال .                     آرکاد :

فتی . هر سکه طلا که پس ی . اما فقط نیمی از حقیقت را گدر علم اعداد باهوش القامیش :                

ی یا نقره که از این راه حاصل کنی ، همچون برده ای می تواند برای تو کار کندو هر سکه مسانداز می

شود و برای تو و آن نیز به سرمایه ات اضافه می ، در حکم بچه برده تو و در عین حال برده توستشودمی

      .( 30،  29 ،همان) کند . کار می

   

بخشد تا از زندگی دنیوی خوبی بهره مند گردد ولی ند بردگی رهایی میدرست است که القامیش ، آرکاد را از ب

کند و پس از مدتی در گی به لایه های پایین تر رسوخ می، خیر. بردت بردگی را نیز ریشه کن کرده استآیا سن

بردگی ها که منبعث از آن می شود . این قدرت همان پس انداز غنی شده  قالب قدرتی نوظهور نمایان می شود و

است که حال نیرویی مضاعف و چندین برابر را برای صاحبش به ارمغان آورده است . تعبیر مارکس ، صاحب کتاب 

ند کارهای تعبیر به سزایی از پول دارد . از منظر او پول کار فشرده است که در حقیقت برآی (Capital« )سرمایه»

انجام شده در درازمدت ، نیرویی عجیب را در یک جا متمرکز کرده که این اتفاق به خودی خود می تواند خطرساز 

باشد . تمرکز قدرت در یک جا که همان پول است از ویژگیهای دوران سرمایه داری است . یک رعیت ، برده و یا 

گاه می شود و سر به طغیان می گذارد و به وادی بورژوازی پا یک پرولتر وقتی از ظلمی که به او روا داشته شده آ

می نهد ، سودای سرمایه داری ، از خورده سرمایه داری تا سرمایه داری کلان ، هر لحظه او را در تکاپو می اندازد 
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ایه . این جاست که ارزشهای انسانی در زیر دست و پا له می شوند و انسان همچون کالایی در دست اربابان سرم

که هر چه داشت را در راه  . سرگذشت بن سیر در این نمایش گواه همین مدعاستشود داری خرید و فروش می

 شدن فنا نمود . دارسرمایه

 ماتون ! بن سیر را دیدم .  کوبی :             

 گوید .همه را شنیدم دروغ می           ماتون :

 . او اینگونه نبود . سوزداحساس کردم. دلم می            کوبی :

. وقتی همسرش مرد ، او به دروازه شهر سوزد . حتی همسرشاما او دلش برای کسی نمی ماتون :          

رود . قاصد د برای یک روز به خارج از شهر میرفت و قاصدی به خانه ی خود فرستاد که به همسرش بگوی

شدند و کار کفن و دفن را انجام دادند و خرج . مردم جمع است مردهکه به خانه آمد دید زن او مدتی 

به مسافرت نرفته بود و شب او را دیده بودند که کنار دیواری خوابیده . فقط « بن سیر». اما را پرداختندآن

 برای اینکه خرج کفن و دفن زنش را ندهد . 

ر ایم از زمین بکردهیزی را که عمری با او زندگی می شود ماتون ؟ آیا می شود مرده عز        کوبی :

 ؟ نداریم ، فقط برای چند سکه

]...[ 

کشد می شود و کوزه خود را به داخل میشوند . و بعد وارد تنور کند تا خارج می]بن سیر به آنها نگاه می

! بعد از چند لحظه ، سنگ کشد . ضربه های طبل و یا آوازی از دور با سعی بسیار سنگ را روی تنور میو 

ورد اما کنار نمی رود . صدای خفه بن سیر که کوبی را صدا می کند . چندین ضربه به سنگ ختکان می

. شودا صدا می کند و کم کم نا امید میروی تنور ، از داخل کوبیده می شود . صدای بن سیر که کوبی ر
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چند کوزه صحنه گردان آهسته می آید و روی درب تنور می ایستد ...[ از همین مکان کشیدیم بیرون / »

    ( 111،  110،  73 همان،) مدفون / پر از سکه های نقره و طلا /  و یک اسکلت در کنار آنها  

. علیه مردمانی گی نابرابر در آن سرزمین در گرفت، جنآمده است« روتمند ترین مرد بابلث»کتاب درهمانطور که 

. اشاره نویسنده به این از گزند ایشان در امانکه به گواه تاریخ اهل صلح و صفا و تجارت بودند و همسایگانشان 

جنگ نابرابر و استفاده از واژه ای که در فرهنگ ایران بعد از انقلاب به نقطه عطفی در تاریخ مبارزات اسلامی آن 

که بی اختیار در خاطره هر خواننده معاصر « جنگ تحمیلی»ور باشد . واژه مبدل گشت به نظر نمی آید که بی منظ

شود و در پی آن دوازده برج بلند و مستحکم شهر بابل که یارای گذر هشت سال دفاع مقدس را یادآور می ایرانی ،

می )شیعه( از آن برای هیچ دشمنی میسر نیست ما را به مذهب مردمان این سرزمین که همان اسلام دوازده اما

رهنمون می کند . استفاده و منظور نظر نویسنده هر چه که باشد با عصر جامعه خلق اثر هم پوشانی دارد وبه 

خوبی بازتاب دهنده شرایط و روحیات انقلابی در ایران است . هر چند فضای سرمایه داری حاکم بر داستان زاویه 

یسنده همگی را به ایمان به ایشتار و جلب رضایت او هدایت هایی را از آن آرمان پیدا کرده است ولی همچنان نو

 می کند .  

 «کارتاژ»من نیز تهنیت می گویم پیروزی بزرگ شما را بر            آرکاد :

 کردند. اما ایشتار خدای آسمانها با ما بود .   تحمیلاین جنگ را بر ما        سارگون :

و این پیروزی سه روز پیاپی جشن گرفتند و شادی کردند و به معبد مردم به افتخار شما             آرکاد :

 رفتند و از ایشتار تشکر کردند . « بَل»

ما در این جنگ دشمنانی را که نتوانستند بگریزند به اسارت و بردگی گرفتیم . برده هایی        سارگون :

ی می کنند و در نزد من فقیر نوعی برده که برای ما کار خواهند کرد . اما بسیاری از مردم ما در فقر زندگ

 است . گر چه خرید و فروش نمی شود . 
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]...[ 

 )وارد می شود( فرمانده بنزار ! به من بگو که آنها نمی توانند وارد شهر بشوند !        آرتاباک :

    .( 90،  39 همان،) خیالت آسوده باشد ارباب آرتاباک ! ما دوازده دژ محکم داریم .  فرمانده :        

 

کند که شعارهای نخ نما ای را مطرح میای دموکراتیک و عدالت پیشهدر داستان سارگون و آرکاد جامعه نویسنده

را تأیید شده ای است که هنوز جامه عمل بر آن پوشانده نشده است ولی لساناً همه دست اندر کاران حاکمیت آن 

، تحصیل رایگان برای تمام اقشار جامعه بدون أمین اجتماعی رایگانشمارند. درمان و تو امری لازم و اساسی می

 .  ر شماری های صحیح و کارشناسی شدهزایی در سطح کلان کشوری بر اساس آمار و سهیچ محدودیتی و اشتغال

 پیشنهادت چیست ؟        سارگون :

اول اینکه همه طبیبان به خدمت پادشاه دربیایند و از خزانه شما مزد بگیرند و مردم           آرکاد :

 بتوانند بطور مجانی برای مداوا به این طبیبان مراجعه کنند. 

 دوم ؟              سارگون :

ند بطور مجانی دوم اینکه تمام خط نویسان از خزانه شما مزد بگیرند و مردم بتوان              آرکاد :

 خواندن و نوشتن و اعداد را از بین خط نویسان بیاموزند . 

 ؟سوم سارگون :              

پیشنهاد سوم این است که بابل سرشماری شود تا بفهمیم چند خانواده در بابل است                  آرکاد :

 و چه کاره اند تا بر اساس آن پیشنهادهای بعدی را بگویم. 
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 . گذارماین کارها که گفتی به عهده خودت. هر چه نیاز داری در اختیارت می همه            : سارگون

 آرکاد :                 با کمال میل . 

    ( 40 همان،) . برسد که هیچ فقیری در بابل نباشدما می خواهیم روزی             سارگون :           

 

 

جمله یشتر به صورت احکام بیان شده است، قابل رصد است مننامه که بنمایش ین متعدد دیگری نیز در اینمضام

فرآیند چگونگی وام گرفتن و وام دادن و شرایط متحقق شدن آن در داستان رودن نیزه ساز و دیگر نکوهش 

ماحصل دوران تحول نویسنده و چرخش او به  را نامهتوان این نمایش. میطمع در جمع آوری ثروت و مالورصح

 نته داشته برای هدایت مردمان از کولهو هر چه را در چَ اندیشیده است به حساب آوردچه در گذشته میورای آن

 . بار پربار تجربه اش دریغ، ننموده

کاملاً مردانه و بسیار چنان نگاه نامه مطرح کرد همخرین نکته قابل عرض از این نمایشچه می توان به عنوان آآن

توان دید در زنانه قابل توجهی که در نمایش میتنها نقشدر خلق اثر است. « زن»اهمیت عنصر  سست و بی

شاهدخت « سورتار». آیندن و صاحب منصبان بابل به حساب میداستان احمر و پدرش اسکامیر است که از مرفهی

مپنی اسکامیر که ما را یاد دیالوگ های ادبیات هر از گاهی لُ ایرانی که همسر اسکامیر متمول است و دائماً از

ین موقعیتی دور کند که در چن، در عذاب است و خود را سرزنش میبازار در مجموعه پاتوغ می اندازدمردمان کف 

عنی از ورای مرزهای این سرزمین ی که گویا این شیوه ثروت اندوزی و رهایی از بند بردگی هماز وطن قرار دارد. 

با هجوم سرمایه داری  ل به ملُک بن سیرها و کوبی ها آمده است و می تواند تقابل فضای سنتی حاکم بر ایران رابابِ

 ، تداعی کند . بر مرزهایش
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 گیری : نتیجه

فکر چنان در بین اندیشمندان روشنای که همکنیم و نکتهفکران دو قرن اخیر اروپا تغذیه میروشن اصولاً ما ازعقاید

ت، این موضوع مهم اجتماعی، که در بستر تاریخی و سیر تکامل سهای مختلف ادبی مورد غفلت واقع شده ادر گونه

قرن از قرون وسطیِ ظلمانی، فکر اروپای قرن نوزدهمی با کارگری روبروست که سهآن تا بدین روز اروپاست؛ روشن

رو آماده برای تحولات اجتماعی عظیم است. او در ایناز  از رنسانس را پشت سر گذاشته وو در پی آن دو قرن 

گرایانۀ مذهبی کلیسا، روحِ حاکم بر کارگر نیست. های جزمنبایدواست که دیگر قوانین و بایدای زندگی کردهجامعه

در  و حال  مودهنالزاماتش درک  او به مرحلۀ پرولتر صنعتی رسیده است و یک نظام بورژوازی رشدیافته را با تمام

های پیشرو، بر حقوق خود واقف است و دیگر قابل اعتناست. چرا که او دیگر تنها قالب احزاب، سندیکاها و گروه

 بلکه حال در هیأت یک طبقۀ مشخص و مستقل عمل خواهد کرد که آن طبقه خود، فاعلیت دارد و .نیست

 راند.از قدرت به کناری می ار کند و بورژوازیمیانجی هدایت می های اجتماعی را به مثابه یککنش

گونه که در تاریخ هویداست، داری محقق خواهد شد و هماناساساً رسیدن به آگاهی، تنها از رهگذر جامعه سرمایه

چه که شود و آندر نظامات گذشته، تلاشی برای این نوع آگاهی و رسیدن به رهایی از بردگی و استثمار دیده نمی

 اند .نظامی توتالیتری و کاستی را تجربه کردهقابل مشاهده است، اغلب 

چنان در مراحل آغازین خود قرار زده، اساساً بورژوازی اتفاق نیافتاده است و شاید همآری در جوامع شرقی و سنت

واقعی محال است. « آگاهی»گرفته باشد. تا تحقق نیافتن بورژوازی و تسلط کامل آن بر جامعه، امکان رسیدن به 

توان مشاهده کرد فقط صرفِ شیوعِ زندگی شهرنشینی است منهای در شرق و مشخصاً در ایران می چه کهآن

وجه نظام تولیدی را در اختیار ندارد، در است. و به هیچ 2«کمپرادور»الزامات الحاقی آن. بورژوازی در حقیقت یک 

زش بورژوا از یک نظام بسته اقتصادی های مسلم بورژوازی است و فلسفۀ ایجاد آن، اساساً خیکه از ویژگیحالی

                                                           
 دلّال - 1
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طور که اجرا درآمده از بورژوازی در ایران همانفئودال به نظامی با اقتصاد باز و تولید محور است. نسخۀ ناقص به

 گفته شد و در اقتصاد نیز کاملاً آشکار است، همان نظام دلالی و رانت محوریست، که در چنتۀ گروه قدرت است.

بقۀ پرولتر و کارگر صنعتی از دل بورژوازی زمان، دیگر، وضعیت کارگری که روشنفکر و یا مصلح با تحقق نیافتن ط

اش به تاراج دلالان رفته، اجتماعی با او در ارتباط است، مشخص است. او در میانۀ راه سنت و مدرنیته تمام هستی

کشی افکار این مردمان، ای نسلگونههو از او انسانی، بی هویت و تهی از خویش ساخته است. این اتفاق و این ب

 کند.فکران را در هر هیأت و لباسی دوچندان میرسالت و وظیفه روشن

اند، همانا رسیدن به آگاهی بر نظران مؤثر در روند انقلابی کشورهایشان، حیاتی دانستهچه که تمام صاحبآن

چه کند و آنرا تأیید و دنبال می« هنر متعهد»ت های متفاوها به گونهرو غالب نظریات آنخویشتن است. از این

های حاکم علیه مردم است. این آگاهی که در هنر متعهد، همیشه مورد چالش است لغزیدن در دامان ایدئولوژی

 هایی همچون تولستوی و گورکی را برای مردمانشان به رهبری برگزینند. باید در خویشتن فرد اتفاق بیافتد و انسان

کشیدن فجایع انسانی در زیر یوغ حاکمیت تزارها، حرکتی جهانی را رقم زدند و علیرغم ی که با به تصویرهنرمندان

 ای از زمان، سیراب کردند.ثمر نشست، جهان را نیز در برههکه انقلابشان بهاین

 انگاشتننادیده گرفت، خواهد را جانمان آینههر و کندمی تهدید مسلمان ایرانی یک عنوان به را ما که مهلکی سمِّ

 که چهآن. است غرور و نخُوت جبهّ در فرورفتن و ، اسلامی غیر موفق هایحرکت و هافرهنگ شمردنپست حتی و

 این کارفرهنگی از دهه چندین یادگار و یادماندنی به بازتاب خود،این خلج، اسماعیل ۀنامنمایش تحلیل رهگذر در

 تریناساسی و مهمترین نگذاشت؛ رویمان پیش آیندخوش ارمغانی آمد، دست به سنتی، -مذهبی همیشه مملکتِ

 مشخصاً، و ،تسنّ اساساً است شده مانع راستین، آگاهی به رسیدن در و اشنامهنمایش در را خلج مردمان که اهرمی

 به نرسیدن موانع از یکی عنوانبه هم مذهب از ،«الیناسیون» تعریف در خوبی به شریعتی علی. است مذهب

 کند؛ می تبیین را آن هم، کنار در مذهبی دارکارخانه و کارگر از ملموس مثالی در و کندمی یاد «طبقاتی آگاهی»

 دوطبقۀ دارد،می روا کارگر بر دارکارخانه که ظلمی حیث از و متفاوت طبقه دو از ظاهر در دارکارخانه و کارگر
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 دارسرمایه و پرولتر مابین مشترکی وجه و تقارن هیچ مارکسیستی، آگاهی به رسیدن کلاسیک روند در. همند مقابل

 دشمنِ دو این ایران، مشخصاً و مذهبی جامعۀ در که است حالی در این. گیردمی در عیار تمام جنگی لذا ،نیست

 یک ختم با قضایا و آیدمی حاصل وفاق لذا و دارند اشتراک وجه مذهب نام به شدهنهادینه امرِ یک در خونی،

بنیادگرایی دینی و عدم کثرت آراء در جامعه اسلامی  .شود می خیر به ختمِ« (ص)محمدّ آل و محمدّ بر» صلوات

  فکران گذارده است.شرایطی سخت، پیش روی روشن

تجدد به صورت جدی با های آمریکا گردد که پروتستانهای نخست سدة بیستم باز میکاربرد واژة بنیادگرا به دهه»

وسیلۀ فرایند شده بهدینی به تهدید تحمیل -توان گفت: بنیادگرایی دینی، نوعی واکنش اجتماعیرویارو شدند. می

ها و های اجتماعی، باعث تهدید شیوة زندگی، ارزشجهانی شدن است. بنیادگران بر این باورند که دگرگونی

ها مبارزه کرد. هرچند بنیادگرایی دینی، نخستین ه است؛ بنابراین سرسختانه باید با آنها شدعقایددینی مطلوب آن

بار در جامعه مسیحی شکل گرفت، ولی گسترش آن در جهان اسلام، بیشتر از جوامع مسیحی است. عرضۀ تصویری 

اسلامی را تشکیل می نسبتاً منفی و نامطلوب از جهان معاصر)ازجمله جهان اسلام(، ویژگی مشترک بنیادگرایان

دهد و بر ایدئولوژی بنیادگرایانۀ اسلامی، راه رستگاری را فقط باید در فرهنگ و تاریخ اسلام جستجو کرد و نخستین 

های اسلامی است تا همهگام در این راه، جهاد علیه جهل و مفاسداجتماعی و فرهنگی منحط بیگانه در سرزمین

 ( 191 :1393محمدی، )گل« چیز اسلامی شود.

رفت و تجددّ به دهد و جامعه را از قافله پیشگرایی کیان این مملکت را به باد میشود که چگونه جزممشاهده می

روز برای جهانیان، اند و قرآن را راهنمای همیشه بهها دانستهگونه که اسلام را کاملترین دینراند. همانعقب می

ای مشروع از جانب ، پس انتظار از ایجاد اسلامی کاربردی همچون در صدر آن، خواستهگونه استشک همینبیکه 

ای که در فصول گذشته از آن ملت است. اسلامی تحلیلی بر اساس سنت و با درنظرگرفتن مقتضیات زمان. رویه

پیروانش، دین را نفی  حالی بود که او ودر مقابل کلیسای کاتولیک بود. این در« لوتر»یاد شد، حرکت انقلابی 

های ادیان الهی است، نکردند بلکه به نقد آن پرداختند و با جامعۀ به روز شده هماهنگ شد، که این امر از ویژگی
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بنیادگرایی، چه از نوع استالینی یا مسیحی، یهودی و اسلامی، »که در هر حال در جوشش و نو شدن هستند. 

غلبۀ آن، تمامی جوامع بشری در عقایدی متعصبانه و بسته محبوس خواهند ترین خطر برای آینده است و با بزرگ

 (.11 :2000)غارودی، « وی خواهند آوردنتیجه به سوی درگیری و برخورد خصمانه رشد و در

جبر تاریخی، که  خورد؟ یا باید تسلیمآمده، کورسویی از امید به چشم میحال چه باید کرد؟ آیا در افق به غبار

 یم، شویم؟گرفتاردرآن

فکران ام و در صحت آن شک ندارم، و آن را در محضر روشنآن رسیده آنچه را که از مطالعه و پژوهش این رساله به

 «عمل کردن ،اندیشیدن و بومی ،جهانی»ام، و اندیشمندانی که از آثارشان در خلق این پژوهش کسب نموده

دور؛ زمان از همۀ آنان بهرسی داشته باشیم و همهای جهان دستهمۀ آببه « 3وپاا»جزیرة چون است؛ ما باید هم

ها، جهت قوام بخشیدن به های شرق و غرب و سعی مجدّانه در شناخت و تحلیل آناحترام متقابل به فرهنگ

ید اعتقاد، رهایی مان را از قاندیشی برهاند وروح بلندِانسانیگرایی و جزمتواند ما را از قشریفرهنگ خودی می

بخشد و به سامان امن ایمان برساند. در این جامعه و مدینۀ فاضله است که روشنفکران نه در تلاش برای کسب 

قدرت، بلکه سعی در به آگاهی رساندن همه خلایق به حقوق انسانیشان، در سایه احترام متقابل را دارند. جامعه

این کثرت و  آمده ازوجوددر آن یارای مطرح شدن دارند و در وحدت بهها گرا که همۀ اندیشهکثرتای پلورال و 

 پروراند. هاست، آدمی رؤیای آن را در سر میخواهند رسید که قرن تضارب آراء، به وفاقی

« بازتاب»چون اسماعیل خلج هم ح شد و در آثار هنرمندان رئالیست،مطر« آگاهی»در پایان با مطالبی که در دایرة 

 نمود. ای متقن از آن استخراجاست رسید و نتیجهپژوهش مدّنظر بودهدر ابتدای اینهایی کهتوان به جوابوده، مینم

از فرهنگ مارکسیستی و مشخصاً از مبدع آن در نقد ادبی، گئورگ لوکاچ، « نظریۀ بازتاب»که با توجه به این

رساندن اقشار فرودست، نیز « آگاهی»تأثیرات این بازتاب در به برگرفته شده است به ناچار باید به چگونگی و نیز 

علیه »و « برای مردم»گردد که آنان را در دو طیف پرداخته شود. از این رو انشقاقی در میان هنرمندان ایجاد می

                                                           
 وجاذبه دارد.شود و همزمان دافعه انسانی، اطلاق می« جزیرۀ نفسِ»که به « بودا»از تعالیم عرفانی  -1



25 
 

بی ـ مکتبی. یا هنری انقلا« هنر متعهد»یا هنر مختار  و « هنر برای هنر»گذارد. بحث ، در مقابل یکدیگر می«مردم

البته قرار گرفتن هنرمند در هرکدام از این دو طیف، کمک زیادی در شناخت ما از او و نگرشش به تحولات 

کند. اسماعیل خلج که با فروپاشی نظام اجتماعی زمانه خلق آثارش و ارتباطش با مجاری قدرت یا تودة مردم، می

دید که قۀ درخشانش، خود را در میانۀ راه هنر یکهّ و تنها می، با آن ساب«کارگاه نمایشِ»شدن شاهنشاهی و منحل

ای با نظام جدید حاکم به فعالیت هنری خود ادامه دهد. او راه به خیل دوستانش بپیوندد و یا اینکه در مصالحه

اسلامی شد. اش از بین نرود، کارمند رادیو و تلویزیون جمهوری که سنوات خدمتیدوم را انتخاب نمود و برای این

ای را در پیش روی خلج جوان گذاشت. او خود را نیز علیرغم بازتاب این انتخاب از جانب وی افق و شرایط تازه

« هنر متعهد»هایش در قبل از انقلاب، در آثارش بازتابانده بود و محلی برای دفاع از منظر نامهاجتماع در نمایش

توان به اولین سؤال این پژوهش رو میاز این و آنآید. ده به نظر میتر، سرسپرگذارد و درحقیقت هنری بیشنمی

 پاسخ داد:

 ضعو از کاملی شناخت و معرفتبه  تا ستا هشد رمتبلو مانشز معاصر فرهنگ وی دراثریا آ سؤال یک :

 ؟سیدر عصر آن جامعه

آمیز از زبان خلج به خوبی روند مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه آری، به وضوح البته در قالبی تمثیلی و کنایی 

با اعترافی که نویسنده بعد از گذر از دوران پر فراز و نشیب انقلاب و پختگی هایی توان مشاهده و رصد نمود. را می

ا دگرگون شده می بیند و این امر را در نگرش بشر طبیعی که به دست آورده است و تا حدی جهان بینی خویش ر

 نسبت به قبل از انقلاب()«بابلی ها»می انگارد ، می توان گفت حضور کمی بیشتر مذهب و دین را در نمایش نامه 

، البته آن هم به صورت فرمایشی در کنار اصول سرمایه دارانه کسب ثروت ، نوعی تعلق خاطر وی به مذهب و 

 .اش در روند انقلاب، تلقی کرد لهاستحا

و پس از فروکش کردن  هیجانات انقلابی ، دوره ای از دوران خفقان سیاسی سر برآورد .  57 انقلاب در دوران 

. پس از خرابی سیاسی دائماً در حال جابجایی بوددعوای اصولگرایان و اصلاح طلبان . قدرت در دستان این دوگروه 
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شمسی و شروع به سازندگی کشور بر پایه روحیه انقلابی و روی کارآمدن دولت  هجری 1368های جنگ در سال 

که رهبر بلامنازعش ، علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود ، درهای تجارت  ،سازندگی با محوریت حزب کارگزاران

ظیمی جهانی بر روی ایران گشوده شد تا تمدن جدید اسلامی سراسر جهان را در سیطره خود فرا گیرد . خیل ع

چون گرایان هم. اما دیری نپایید که قدرت اصول از سرمایه های کشور صرف سرمایه گزاری های کلان زیربنایی شد

همیشه بر آنان چربید و تیغ اتهام جامعه سرمایه داری غربی بر پیکر کسانی که سودای جهانی شدن را داشتند 

 دید . و آرمانهای انقلاب در منافات می نشست و آن را با موازین شرع مقدس

« کوی دانشگاه»تابستان سال خلق اثر ، تابستانی بحرانی در تاریخ انقلاب محسوب می شود . واقعه ای که از آن به 

و « گفتگوی تمدن ها»هجری شمسی مصادف با دوران ریاست مرد فرهنگی و مبدع  1378یاد می کنند . سال 

هجری  23/7/1378در « بابلی ها»جهان ، سید محمد خاتمی بود . نمایش نامه  آزادی های سیاسی در سطح

هجری شمسی به چاپ رسید . در جامعه ای که دوران دولت های  1379شمسی به رشته تحریر درآمد و در سال 

ای با  سازندگی و اصلاحات را درک کرده و هنوز گرد و غبار جنگ بر سر و رویش باقی مانده ، نوشتن نمایش نامه

، در این روت و مردمان متول آن شهره جهان استوام گرفتن از داستانی در دل تاریخ و شهری آرمانی که پول و ث

. که اری غربی با امر دین و اخلاق است، در حقیقت تضارب آراء سرمایه داز زمان و در دوران جوانی انقلاببرهه 

  .و از خطوط قرمز آنان محسوب می شود امپریالیسم جهانی، رفتن به آغوش این مجامعت از منظر صاحبان انقلاب

متصور شده است می تواند بازتاب جامعه در اثر تلقی شود . شیوه و نسخه « بابلی ها»آنچه اسماعیل خلج در 

بدست آوردن پول که بارها وبارها همچون مشق شب کودکان تکرار می گردد ، به دست آوردن سرمایه ، بکار 

به اصطلاح خود نمایش نامه ، خلق بردگانی که پیاپی در پس هم می آیند و برای صاحب سرمایه انداختن آن و 

 آسایش، امنیت و قدرت به ارمغان می آورند. نزدیکی این فضا به جامعه امروزی ما بسیار ملموس تر است . 

نظر می رسد اذعان آن بیشتر سخن به میان می آید که به « ایشتار» در پی نصایح اقتصادی مکرر نیز از ایمان به 

جنبه شخصی از جانب نویسنده داشته است و جامعه حال حاضر ایران گذشته از اعتقادات راسخ و سنتی که به 



27 
 

، علت العلل را پول و کسب ارد و متاثر از جهان سرمایه داریمذهب و دین دارند ، نشانی از ایمانی واقعی در دل ند

اسماعیل خلج با کارنامه ای که قبل و پس از انقلاب از او بر  ،. به نظر بندهیثروت می داند و دین را امری شخص

البته بعد از تلاش مجدانه  ،و رهایی از آن را تنها تن دادن به بردگی ،جای مانده مشکل جامعه خویش را لاینحل

می شوند کوچک بدل  اقتصادی و رسیدن به رهایی است . افراد جامعه در صورت عبور از بردگی به سرمایه دارانی

. این مطلب به خوبی در نمایش قابل رؤیت دگان سرمایه داران بزرگتری هستند، برکه خود در مقیاسی بزرگتر

است آنجا که هر مرد به ثروت رسیده ای برای تعریف داستان مسیر موفقیتش در تمهیدی که نویسنده اندیشیده،  

قت ثروت اربابی که او را ثروتمند نموده در حال حاضر چندین در یک لحظه هم برده است و هم ارباب  و در حقی

برابر ثروت اوست و می توان گفت او در مراتب ، همچنان بنده اوست . لذا در این شرایط ، اعتقاد به خداوند و 

 .مطرح گردیده« بابلی ها»ایش نامه مذهب تا همان اندازه قلبی و شخصی است که در نم

« کسب پول و ثروت»که به وسواس فراوان به آن پرداخته شده است در این نمایش نامه،  عامل تاثیرگذارمهمترین 

است و هر آنچه از موضوعاتی دیگر که در اثر ، بازتابیده و مطرح شده ، در ذیل این فاکتور اصلی است . سیاست 

سیاست های دولت هایی پیشنهاد می کند طابق النعل باالنعل « سارگون»به پادشاه « آرکاد»های کشورداری که 

است که طی این سالهای پس از انقلاب ، یکی پس از دیگری پا به عرصه حاکمیت می گذارند ؛ درمان رایگان 

بیماران و تأمین اجتماعی ، آموزش رایگان سوادآموزی و کسب علم ودانش ، اشتغالزدایی برای شهروندان و مبارزه 

آن ها را بازتاب نموده که البته امروزه بیشتر به منشور اخلاقی می  با بیکاری از مصادیقی است که خلج به خوبی

نیز مراتب چگونگی وام گرفتن ، چگونگی وام پرداخت کردن و « رودن»ماند تا اهداف اصلی و پایلوت . در داستان 

یر که در ز ،چگونگی داشتن شرایط اخذ وام به قدری خوب بیان شده است که بسیاری از مردمان این سرزمین

خط فقر دست و پا می زنند )با توجه به آمارهای رسمی و تورم افسارگسیخته( به خوبی این امر را با گوشت و 

  پوست خود احساس می کنند .
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شناسد و سعی در یل خلج به خوبی جامعه خویش را میبا مطالبی که در بالا آمد می توان اذعان کرد که اسماع

توان گرفت نوعی سیاسی کاری در ایرادی که بر این نوع بازتاب می شته است .بازتاب آن در نمایش نامه هایش دا

این در صورتی است که برای تورالیسم و واقعگرایی می دانند. علیرغم اینکه او را متاثر از نا .امر روایت داستان است

ثارش جهت دریافت لذا درک آکه منظور نظر هنرمند چیست ؟. درک آثارش مواجه می شویم با نوعی دوپهلویی 

شرایط سیاسی و اجتماعی  . باید این نکته را اذعان داشت که شاید بااثر، مستلزم نوعی تفسیر ضمنی استپیام 

به او ، خلق آنچه انتظار ما را برآورده کند ، هیچ گاه جولان فعالیت هنری را در این بازه زمانی طولانی جامعه ما

 .   تقیه واجب است. لذا نمی داد

 اپید راه او رثاآایمحتوو مفر چگونه به «هابابلی»نامۀ نمایش در جتماعیاهایدوم : سویه سؤال

 ؟ستادهکر

را در  آن،  محتوای این اثرهای اجتماعی بر فرم و برای بررسی تاثیرات و رخنه سویه همچنان ناگزیر هستیم که

، نات سیاسی ـ مذهبی کشور ایجاد شددر جریاپارگی جدی پس از انقلاب چند. دوران  پس از انقلاب بررسی کنیم

هر چند دست رقیبان قدیمی و معاند به کل کوتاه گردیده بود. این چند پارگی از این جهت حائز اهمیت است که 

. لیبرال ـ دموکراتهای اسلامی ، نظام ایجاد شدای در بین هواداران درگمیقلابیون اتفاق افتاد و سردر بین ان

اصولگرایان ، اصلاح طلبان ، مجاهدین خلق و ... که هر کدام خود را به گونه ای صاحب انقلاب می دانستند و سعی 

در گرفتن قدرت و به دست آوردن  افکار عمومی را داشتند . در چنین فضایی ملتهب کار هنرمند در خلق اثر و 

معیارهایی می تواند ادامه حیات داشته باشد و یا اگر در توانش می بیند مؤثر واقع  اینکه چگونه و بر اساس چه

بابلی »شود و از گزند سلائق گوناگون انقلابی و پرشور در امان بماند ، چگونه است . آنچه در فضای نمایش نامه 

 کارانهو نیز محافظهایه دارانه قابل رصد است و بر فرم و محتوای آن تاثیرگذار بوده است ، پیروزی سیاست سرم« ها

. سیاستی که سردمداران آن را دولت سازندگی در معیت حزب کارگزاران ، بر افکار عمومی است آن و سایه انداختن

. جریانی که تا حدودی آرمان های انقلابی و مذهبی شداز بانفوذترین انقلابیون شامل میبه رهبری اکبر رفسنجانی 



29 
 

های بالای مملکتی از قشر مذهبیون را متوجه خود ز خود نمود و مخالفان جدی در ردهتأثر اجامعه ایران را نیز م

 ،از سوی نویسنده« ثروتمندترین مرد بابل»بر گرفته از داستان « بابلی ها»ساخت . به نظر می رسد نوشتن نمایش 

. نویسنده با توجه به ر از تیغ سانسورزیرکانه برای فرابازتاب نگاه غالب سرمایه دارانه حاکم باشد و نیز انتخابی 

، با علم به قدرت اصولگرایان و مذهبیون سی و اجتماعی دوسوی انقلاب ایراندرک دوران طولانی از تحولات سیا

« ایشتار توانا»داده است تا کمی هم فضای داستان در سایه « بابلی ها»، تدبیری در فضای نمایش ماندهدر حاشیه 

ر چند کلیت نمایش نامه نگاهی سرمایه داری دارد و متاسفانه به نظر می رسد جامعه و . هرنگی خدایی بگیرد

کارانۀ لذا روایت محافظه ندارند.یه داری مردمان داستان خلج چاره ای جز توکل و تسلیم شدن در برابر نظام سرما

       منتزع از جامعه در فرم و محتوای روایت خلج رخنه کرده است.

  ؟ستا ملاحظه قابل جتماعیا اتتغییر بینی پیش هنویسند ینا رثاآ در لایه های پنهان یاسؤال سوم : آ

یز سوژة های مدید و تحولات اجتماعی ـ سیاسی جدید و نکه بعد از گذر سال« بابلی ها»نامه خلج در نمایش

چنان ردیّ از باشد، و هم« ماتون»خانه هایش در قهوهاصرار دارد که مکان وقوع داستان ، همچنانانتخاب شده

رسد این تغییرناپذیری . به نظر میگذاردمی« اسکامیر»، ادبیات لمپنی و کوچه بازاری در دهان ثروتمند بابلی

گویای این واقعیت باشد که فضای جامعه  ،سال 30حدود  های خلج ، بعد از گذشت داستانایِخانهفضای قهوه

کشُتارها، وها و کشُت وران خفقاننتقال قدرت ، و فراز و نشیب های فراوان در کایرانی ، علیرغم تغییرات ظاهری در ا

. رهایی از یوغ بردگی فئودالیته زمان و بلکه پسرفتی عمیق نموده است ،اشتهرشد ندنه تنها روندی مثبت و روبه

داری و م حاکم بین سرمایههایی که از نظاتوان با نشانههرچند می گرفتارآمدن در سیاه چال عمیق سرمایه داری .

شود، استنباطی از شود و نیز از جانب همگان به رسمیت شناخته میبارها از آن یاد می« هابابلی»مذهب، که در 

  دین از سیاست جدا خواهد شد. آن، ای که دریافته به سوی سکولاریزم را متصور شد. جامعهای سوقجامعه
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